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 صدای بال پرنده ها قشنگ است. 
دیدن پرواز پرنده ها قشنگ است؛
وقتی دسته جمعی در آسمان می چرخند،
  پر می زنند و پر  می زنند و بالا و بالاتر می روند.
 خدای بزرگ،
ممنون که می توانیم پرواز پرنده ها را ببینیم
و صدای قشنگ بال های شان را بشنویم!

نیایش
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حالا که تابستان است و وقت بازی بیایید با وسایل دور ریختنی اسباب بازی درست کنیم. 
اژدها

یــک لولــه  ی دســتمال توالــت را برداریــد و دورش را رنــگ ســبز بزنیــد یــا مقــوّای رنگــی ســبز بچســبانید. کلـّـی کاغــذ 
رنگــی قرمــز و زرد باریــک بــرش بزنیــد و بــه یــک ســر لولــه بچســبانید؛ جــوری کــه بخش چســب خــورده داخــل لوله 
قــرار بگیــرد. روی لولــه چشــم و دمــاغ مقوّایــی درســت کنیــد و بچســبانید. حــالا یــک اژدهــای ســبز دهــان آتشــین 

داریــد. اگــر از انتهــای لولــه فــوت کنیــد، اژدهــای شــما شــروع بــه آتش پرانــی می کنــد.
فرفره

یــک لیــوان یک بــار مصــرف کاغــذی برداریــد. اطــراف ایــوان را بــه شــش بخــش تقســیم کنیــد و بــا قیچــی همــه ی 
ــه لیــوان یــک  ــه لیــوان بــرش بزنیــد. روی بخش هــا نقاشــی بکشــید. درســت وســط ت ــه ت ــا رســیدن ب بخش هــا را ت
ســوراخ کوچــک ایجــاد کنیــد و یــک گــوش پاک کــن را جــوری از آن عبــور بدهیــد کــه فقــط بخــش پنبــه ای یــک ســر 
ــی نوشــابه ی عصایــی برداریــد و بخــش رد شــده از  ــه از ســوراخ رد شــود. یــک ن گوش پاک کــن بیــرون باشــد و بقی

ســوراخ را در آن فــرو کنیــد تــا دســته ی فرفــره ی شــما درســت شــود. حــالا بدویــد و فرفــره را امتحــان کنیــد.

 اسباب
 بازی های مقوّایی
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قورباغه ها قور و قور می کردند و برای خودشان این ور و آن ور می جهیدند. فیل کوچولو تا قورباغه ها را 
دید، شروع کرد مثل آن ها جهیدن؛ گرومب و گرومب. خانم موشه از ترس از لانه اش بیرون دوید و داد 
زد: »چی شده، چه خبر شده؟! هیولای گرومب گرومبی حمله کرده؟« فیل کوچولو داد زد: »نه فقط منم. 

دارم مثل قورباغه ها می جهم. بازی و بازی.« خانم موشه نچ نچی کرد و گفت: »به حق چیزای نشنیده و 
ندیده، مگر فیل هم می جهد؟!« فیل کوچولو ایستاد و با خجالت گفت: »پس چه کار کنم؟ حوصله ام سر 

رفته.« خانم موشه فکری کرد و گفت: »بیا آتش نشان بازی کنیم. از برکه آب بیاور و بریز روی لانه ی من. 
این جوری لانه ام تمیز می شود. تو هم سرگرم می شوی.« فیل کوچولو قبول کرد. رفت و خرطومش را پر از 
آب کرد. خانم موشه هم شروع کرد به داد و فریاد: »وای آقای آتش نشان، لانه ام آتش گرفته، بیا کمک.« 
فیل کوچولو با خوش حالی آمد. شر و شر و شر آب ریخت روی لانه ی موشه. لانه ی موشه تر و تمیز شد. 
خود موشه هم همین طور؛ چون فراموش کرده بود برود توی لانه اش! فیل کوچولو قه و قه خندید. موشه 

وقتی لانه اش را دید و خودش را توی آینه دید، خندید و گفت: »چه لانه ی تمیزی، چه موش تمیزی، به حق 
چیزای ندیده و نشنیده!«  

بازی و بازی

*امیر پورحسین
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به ببر کمک کنید تا به برکه برسد.
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وای، ماهی گیرها دارند چه کار می کنند؟! 

ماهی گیری کار سختی نیست. 
خوب است من هم امتحان کنم. 

چی شد؟! الان 
است که غرق 

شوم. کمک، 
کمک!

وقتی کاری را انجام می دهیم که اصلاً درباره اش 
چیزی نمی دانیم، به جای این که موفق شویم، برای 

خودمان مشکل درست می کنیم.

ماهی گیری



تصویرهای پنهان شده در تصویر اصلی را پیدا کنید.
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*الهام حسینی
یه تیله پیدا کردم

خوشگل و قلقلی بود
افتاده بود تو باغچه

یکم سرش گِلی بود
بدم اومد کثیفه

شستم اونو با صابون
یه دفعه ای پیدا شد
صاحب اصلی اون

قِلش دادم تیله رو
فوری به سمت داداش

با خنده گفتم: »بگیر،
اما مواظبش باش.«

شعر

تیله
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نقاشی
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*مرجان زارع
دیشب توی اتاقم
یه نقاشی کشیدم

چه جوریه که امروز 
نقاشی رو ندیدم؟!
شاید که آقا دزده

اومده اون رو برده!
یا موش چاقی اون رو

جای خوراکی خورده!
 نه، هیچ کدومشون نیست

باید همین جا باشه
گم شده چون اتاقم

همیشه ریخت و پاشه



داستان 
عربی    

نصیحه 
السلحفاه

کانت العصفوره حبیسه داخل القفص، و کانت لا 
تعرف لماذا! ولکنها ذات یوم تذکرت ما قالته لها 

جدتها: »القفص الذی یحبس فیه الانسان الطیور، لیس 
سوی شکل من أشکال السجون!«

إقتربت سلحفاه من العصفوره فی القفص و شاهدت 
حزنها، فقالت لها: »من الصعب أن أخرجک و أحررک 

من القفص«..
واقترحت علیها أن »تحلم« بیوم قریب تری فیه 

الحریه »الحم« من من الأشیاء الجمیله التی لایمکن 
حبسها أو منعها عن أی کائن و بالطبع لم یکن أمام 

العصفوره سوی أن تصدق کلام السلحفاه.
بعد أیام نسی صاحب المنزل باب القفص مفتوحا و 

هو یضع لها الطعام، فطارت العصفوره.. و تحقق کلام 
السلحفاه!

نصیحت 
لاک پشت

پرنده در داخل قفس گیر افتاده بود و نمی دانست چرا! اما یک روز به یاد حرفی افتاد که 
مادربزرگش به او گفته بود: »قفسی که آدم در آن پرنده ها را نگه می دارد، چیزی جز نوعی 

زندان نیست!«
روزی لاک پشتی به قفس پرنده نزدیک شد و غم او را دید و به او گفت: »برای من سخت 

است که تو را بیرون بیاورم و از قفس آزادت کنم.«
لاک پشت به او گفت که به زودی روزی را می بیند که در آن آزاد است. لاکپشت گفت یکی 

از چیزهای زیبایی که نمی توان آن را زندانی کرد یا از کسی دریغ کرد آزادی است. البته 
پرنده چاره ای نداشت جز این که حرف لاک پشت را باور کند. بعد از چند روز صاحب خانه 

هنگام گذاشتن غذا برای پرنده فراموش کرد در قفس باز است، بنابراین پرنده پرواز کرد 
و حرف لاک پشت به حقیقت پیوست!
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ترجمه:



گیسو دارابی
 از مشهد

 علیرضا خرسندی
 از مشهد

فاطمه متین
 از تهران

یسنا اکبری
از مشهد

امیر عباس خاکسار
از مشهد

یاسمین و مصطفی 
شهرکی از مشهد
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حرف های بچّه ها
ــد.« حســین  حســین 12 ســاله گفــت: »رفیــق صمیمــی کســی اســت کــه همیشــه هوایــت را دارد و کمکــت می کن

ــت. ــی اس ــی اش محمد عل ــق صمیم ــم رفی ــت اس گف
حنانــه11 ســاله گفــت: »مــن دوتــا رفیــق صمیمــی دارم؛ مریــم و نســترن. از کلاس اول دبســتان بــا هــم دوســتیم. 

همســایه هــم هســتیم.«
رضا 8 ساله گفت: »رفیق صمیمی من برادرم است چون ما دوقلوییم.«

امیرحســین 11 ســاله هــم گفــت یــک رفیــق صمیمــی داشــته کــه اسباب کشــی کردنــد و رفتنــد یــک جــای دور و 
خیلــی دلــش بــرای او تنــگ شــده.

فاطمــه زهــرا 11 ســاله گفــت: »رفیــق صمیمــی کســی اســت کــه بتوانــی همــه ی رازهایــت را بــه او بگویــی.« فاطمــه 
زهــرا گفــت بــا رفیــق صمیمــی اش  قهــر بــوده امــا می خواهــد بــرود و بــا او آشــتی کنــد.

*نظــر شــما دربــاره ی رفیــق صمیمــی چیســت؟ اســم صمیمی تریــن رفیقتــان چیســت؟ می توانیــد جــواب 
این ســوال ها را بــرای مــا بــه آدرس نشــریه بفرســتید.

خیلی خوب است یک رفیق صمیمی داشته باشی. رفیق 
صمیمی چه کسی است؟ اسم رفیق صمیمی تو چیست؟ این ها را 

از بچّه های یکی از مناطق حاشیه ی شهر پرسیدم.
رفیق صمیمی






